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 انتصاب دکتر علی باقری
 به عنوان عضو جدید شورای 

راهبردی روابط خارجی
رهبر انقلاب اســلامی در حکمی علی 
باقری را به عضویت در شــورای راهبردی 
روابط خارجی منصوب کردند. به گزارش 
پایــگاه اطلاع رســانی دفتر مقــام معظم 
رهبری، شورای راهبردی روابط خارجی در 
ســال ۱۳۸۵ و با حکم رهبر انقلاب شکل 
گرفت. هدف از تشــکیل این شــورا، کمک 
به تصمیم گیری های کلان و جســت وجو 
از افق های نو در روابط خارجی جمهوری 
اسلامی و بهره مندی از نظرات نخبگان در 
این عرصه  است. ریاست شورای راهبردی 
روابط خارجی بر عهده آقای دکتر خرازی 

است.

عارف در مراسم تکریم و معارفه 
وزیر نیرو:

قطعی برق با هدف رشد ۸ درصدی 
اقتصادی همخوانی ندارد

اول  معــاون  عــارف،  محمدرضــا  
رئیس جمهــور، صبــح دیروز  ۱۰ شــهریور 
۱۴۰۳، در آییــن معارفه عباس علی آبادی، 
وزیــر نیــروی جدیــد و تکریــم علی اکبر 
محرابیــان، وزیر نیروی پیشــین، با انتقاد از 
بی توجهی و عدم سرمایه گذاری مناسب در 
زمینــه انرژی های تجدیدپذیر  گفت: یکی از 
اقدامات بســیار مهم در این دوره، استفاده 
از انــرژی خورشــیدی، انرژی باد و ســایر 
انرژی های تجدیدپذیــر مانند زمین گرمایی 
ایرنــا، معــاون اول  اســت. بــه نوشــته 
رئیس جمهور خطاب به وزیر نیرو گفت:  در 
اسرع وقت   گزارش دقیقی از وضع موجود 
شــامل مزیت هــا، چالش ها و مشــکلات 
موجود در حوزه وزارت نیرو تهیه شــود تا 
در پایان خدمت ببینیم در چه وضعیتی قرار 
داشــته ایم و در پایان دوره در چه وضعیتی 
اول  معــاون  می دهیــم.  تحویــل  را  کار 
رئیس جمهور با بیــان اینکه «آب» چالش 
دهه آینده جهان اســت، گفت: این چالش 
بــرای ما کــه در منطقه ای با اکوسیســتم 
خشک قرار داریم پیچیده تر است، با این حال 
آن چنان      کــه باید  در زمینه اســتفاده از آب 
دقت نمی کنیم. عارف با انتقاد از وضعیت 
قطعی برق نیز بیان کرد: د رحالی که رشــد 
هشــت درصدی را توقع داریــم، اما روزانه 
هفت تا هشــت ساعت قطع برق داریم که 
علاوه  بر خســارت، عدم النفع آن نیز بسیار 
زیاد است که برای حل این مشکل کار بزرگی 
باید انجام شود. معاون اول رئیس جمهور 
در زمینــه کمبود برق با بیان اینکه ســهم 
انرژی هــای تجدید پذیر مــورد غفلت قرار 
گرفته اســت، گفت: در برنامه سوم  با آنکه 
تأکید زیادی بر این نوع از انرژی ها داشــتیم، 
اما وزیر وقت نیرو حاضر نبود ســهم تولید 
بــرق از این بخــش، اندکی افزایــش یابد. 
دلیل مخالفت شان هم آن بود که سوخت 
مجانی می گرفتند.  آن نگاه مقطعی حداکثر 
چهار یا پنج ســاله  نتیجه اش این شــده که 
امروز با قطعــی برق روبه رو هســتیم، اما 
استفاده چندانی از انرژی های تجدیدپذیر و 

مخصوصا انرژی خورشیدی نمی کنیم.

اگر بخواهیم از گفته های مسعود پزشــکیان در ایام رقابت های انتخاباتی 
امسال و بعد از آن، یک شعار و ترجیع بند مشخص پیدا کنیم، احتمالا به این 
تک جمله ساده می رسیم: «برای دعوا نیامده ام». این جمله به رغم سادگی، در بستر 
و فضای سیاسی ایران حامل معنا و پیام مهمی است. تا پیش از این و دست کم از 
دولت دوم ســازندگی در دهه ۷۰ تا ســال ۱۴۰۰ و پیــش از روی کار آمدن دولت 
سیزدهم، عبارت حاکمیت دوگانه در فضای سیاسی ایران به تکرار شنیده می شد. 
ایــن دوگانگی اگرچه چندان هم دور از واقعیت نبــود و خود را در بخش هایی از 
موازنه قدرت و پیچیدگی هایش در نظام اجرائی کشــور نشان می داد، اما عمدتا از 
طرف گروه ها و جناح های خاصی به شکل پررنگ تبلیغ می شد. این ترفند که غالبا 
با اهداف سیاسی توسط این گروه ها مورد استفاده قرار می گرفت، بر یک پیش فرض 
اساســی استوار بود  که ما در ایران و خاصه در نظام سیاسی، یک دولت جدا و یک 
حاکمیت مســتقل از آن داریم و در این پارادایم دولتی که مســتقیما توسط مردم 
انتخاب شده، قرار است نقش اپوزیسیون حاکمیت را بازی کند و از این رو تکلیف این 

است که باید در مقابل آن ایستاد و اجازه تحقق اهدافش را نداد.
جناح های سیاســی ذی نفع، با اســتفاده از این الگوی نادرست، بر دلالت هایی 
هم در سیاســت داخلی و هم در سیاســت خارجی تأکید می کردند. آنچه توسط 
آنها در رسانه هایشان ترویج می شد، این بود که حاکمیت در ایران  یک سری اصول 
کلی لایتغیر دارد که از ابتدای عمر جمهوری اسلامی وجود داشته و در آینده هم 
ادامه خواهند داشــت، اما دولت ها - منظور همان قوه مجریه اســت - به دلایلی 
 خــلاف جهت این اصول کلی حرکت می کنند و به ارزش ها و آرمان های حاکمیت 
در عرصه های مختلف پایبند نیســتند و مســیر کلان انقلاب را به بیراهه می برند. 
احتمالا دوگانه دیپلماســی و میدان را هم بتوان در همین راســتا فهم کرد. از این 
منظر، این جریان سیاســی تا ســالیان ســال خود را در جایگاه اپوزیسیون دولت ها 
-خاصــه دولت های عمل گــرا، اصلاح طلــب و تحول خواه - (یعنی ســه دولت 
ســازندگی، اصلاحات و اعتدال) معرفی می کرد. جریانی که تلاش داشته همواره 
خود را به عنوان نیروی پا به رکاب نظام سیاسی معرفی کند و خودش را به  عنوان 
جریانی تعریف کند که راه راستین انقلاب و نظام تنها و به طور انحصاری در اختیار 
آنهاســت. این گروه معمولا با این روش در تریبون ها و رســانه های خود، جریانات 
رقیب و مخالف را مرعوب و به آنها انواع و اقسام اتهامات را وارد می کردند. درواقع 
دوگانه ســازی در درون ساخت سیاســی، به حیات و ممات آنها گره خورده است. 
برای همین اســت که در سال های گذشته به دفعات از زبان چهره های نزدیک به 
این جریان شنیده ایم که قوه مجریه بیش از ۳۰ سال در اختیار جریان غرب گرا بوده 
اســت. آنها در سال های اخیر حتی دوران ریاســت جمهوری محمود احمدی نژاد 
را هــم متعلق به خود نمی دانند و معتقدند  او در دولت دومش از مســیر اصلی 
آرمان هــا منحرف شــد. فارغ از اینکه ایــن صورت بندی و تحلیل از اســاس خود 
غلط اســت،  به نظر می رســد  در دوره اخیر و بعد از پیروزی مســعود پزشکیان در 
انتخابــات ۱۴۰۳، این جریان به رغم تلاش و تقلایــی که می کند، دیگر نمی تواند از 
الگوی دوگانه ســازی حاکمیت برای خود طرفی ببندد. در واقع تمامی نشانه ها از 
بعد از انتخابات ریاســت جمهوری امســال حاکی از منقضی شدن مدلی است که 
ســالیان سال توسط جریانات تندرو تبلیغ و ترویج می شد. سخنرانی رئیس جمهور 
در آخرین روز رأی اعتماد وزرا در مجلس و رأی یکدست و بالای مجلس اصولگرا 
به وزرای پیشــنهادی، نشــان از تغییری در جایگاه نیروهای سیاســی و بازتعریف 
آنهــا به دور از الگوهای قدیمی دارد. ضمن اینکه نشــانه های فراوان دیگری هم 
از همسویی و همراهی قوای دیگر و سایر نهادهای تأثیرگذار با دولت پزشکیان در 
همین مدت کوتاه بروز کرده است که فرصت تشریح آنها در این نوشتار نیست. به 
نظر می رسد مفهوم «سیاست» در ایران از ۱۴۰۳ به بعد وارد فصل تازه ای شده که 
از دل آن سیاست ورزی جدیدی هم متولد خواهد شد. در واقع به نظر می رسد  این 
سیاست ورزی عمدتا معطوف به نوعی عمل گرایی و حل مسئله است؛ موضوعی 
که در اظهارات اخیر حجت الاســلام ابوترابی فرد، امام جمعه تهران در صداوسیما 
نیز به صراحت مطرح شــد. این میزان از واقع گرایی از یک سو و همراهی با دولت 
مستقر در عالی ترین سطوح نظام سیاسی از سوی دیگر را باید نقطه عزیمتی برای 
مواجهــه با حل چالش هایی دانســت که دیگر تعجیل در آنها ممکن نیســت. از 
این رو، اگرچه هنوز تا نقطه مطلوب برای افزایش ســطح سرمایه اجتماعی دولت 
فاصله زیادی وجود دارد، اما حرکت در مســیر احیای این ســرمایه از سوی کلیت 
نظام سیاسی آغاز شده است و در این فضا، دیگر دوگانه سازی قدیمی برای تخریب 

دولت مستقر  یا ناکام شدن آن به هر روشی جایی نخواهد داشت.

چه کسانی از برهم  خوردن آرامش جامعه سود می برند؟

جریان بحران زی
خبر یادداشت

سیـاستسیـاست

داود حشمتی:  اظهار نظر یکی از افراد شناخته شده جریان مصباحیه، 
نشانه خطرناکی اســت از اینکه جریان «بحران زی» از شرایط حاضر 
نگران و مضطرب اســت و تلاش می کند بار دیگر «نزاع» در عرصه 
سیاست را برای بقای خود کلید بزند؛ حتی به قیمت ساخت بحران 
برای کل سیستم. نمونه های گذشته فعالیت این کانون در دولت های 
اصلاحات، روحانی و حتی احمدی نژاد در دسترس است. آنها امروز 
احســاس می کنند از قدرت حذف شــدند و برای بازگشت به عرصه 
نیازمند یک «بحران دست ساز» هستند. سید محمود نبویان  از اعضای 
جبهه پایــداری در مجلس، در توییتی  ادعــای عجیبی مطرح کرده 
که شــاید بتوان آن را فرار به جلو تعبیر کرد. او با مخاطب قرار دادن 
رئیس جمهور می نویســد: «جناب آقای پزشــکیان، آیا جمع شــدن 
اغتشاشــگران و حامیان آنها در دولت شما خبر از برنامه ریزی برای 

اغتشــاش گســترده و به هم ریختن نظم عمومی و آرامش 
مردم می دهد؟».

در مورد چنین ادعایی از سه منظر می توان  بحث کرد: ۱- 
چرا این جریان نتوانسته از کلید واژه های همیشگی همچون 
«مخالفت با رهبری» و «نوشاندن جام زهر» استفاده کند؟ 
۲- آیا جریان حاضر در قدرت از برهم خوردن نظم عمومی 
نفع می برد؟ ۳ - کدام جریان اســت که از آشوب منفعت 
می برد و اساســا در ســایه این بحران های دست ساز ادامه 

حیات می دهد؟

از  دست  دادن کارت های بازی
از همان روزهای انتخابات، مسعود پزشکیان نشان داد 

قصد تقابل با سیاســت های نظام را ندارد. برای همین هم دســت 
جریان  پایداری برای رقابت با پزشــکیان خالی شد. حتی زمانی که 
تلاش کردند تا عباس عراقچــی را به عنوان یکی از عوامل اصلی 
برجام زیر ضرب قرار دهند، مشــخص شد تأییدهایی که پزشکیان 
در جلســه رأی اعتماد از آن حرف می زد، درســت بود. در نهایت 
رأی آوردن افــرادی همچــون دکتــر ظفرقندی و انتخــاب خانم 
مهاجری به عنوان ســخنگوی دولت، رفته رفته ایــن جریان را در 
موقعیتی قرار داد که احساس ضعف کنند. با این حال رفتار و گفتار 
مســعود پزشــکیان تا امروز به نحوی بوده که از آن بوی تقابل با 
سیستم شنیده نمی شود و بنابراین جریان رقیب نتوانسته بار دیگر با 
مخفی شدن پشت نام «نظام» دست به حمله علیه پزشکیان بزند از 
همین رو ناگهان از نگرانی برای «نظام»، دغدغه مند «نظم عمومی» 

شدند و خود را نگران برهم خوردن آرامش جامعه نشان می دهند.

 آیا جریان حاکم از برهم خوردن نظم سود می برد؟
دولت پزشکیان در شرایطی انتخاب شد که جریان اصلاحات بعد 
از روندی که بر ســه انتخابات سال های ۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ حاکم بود، 
تصور نمی کرد هیچ کدام از گزینه های معرفی شده آنها برای انتخابات 
ریاست جمهوری مورد تأیید قرار بگیرد. در طرف مقابل اما جریانی که 
در دولت رئیسی در قدرت بود، این تصور را داشت که دست کم برای 
چنــد دهه آینده هم در قدرت باقی می ماند. حالا بخشــی از جریان 
اصلاحات به کمک دولت پزشــکیان آمدند؛ همان ها که در پیروزی 
او نقش آفرینی کردند و مهم تر از آن با تلاش خود توانســتند مردم را 
بار دیگر برای رأی دادن پای صندوق های رأی بیاورند  (تفاوت معنادار 

مشــارکت در انتخابات دور اول و دوم انتخابات گویای این مســئله 
است). در چنین وضعیتی برهم خوردن نظم و آرامش جامعه نه تنها 
کمکی به آنهــا نمی کند، بلکه مانعی خواهد بــود در راه کارآمدی 

دولتی که به تازگی شکل گرفته است.

چه کسانی از آشوب سود می برند؟
اگر به حدفاصل سال های ۹۲ تا ۹۶ بازگردیم، می بینیم چه کسانی 
از آرامش حاکم بر جامعه رنج می بردند. همان ها که از دیوار سفارت 
عربســتان بالا رفتند و اتحادی بین المللی و منطقه ای علیه کشــور 
به راه انداختند تا شــاید مانع از اجرائی شدن برجام شوند. همان ها 
کــه بعدها با راه اندازی غائله دی ماه ۹۶ همان طور  که بارها حســن 
روحانی به آن اشــاره کرد، چراغ سبز خروج ترامپ از برجام را صادر 

کردند. به  عبارت روشــن تر، در شــرایطی که کشور در آرامش به سر 
ببرد، این افراد جایی در قدرت ندارند. مثال بارز این مسئله مجموعه 
«پاجوش هایی» هستند که در سال ۹۴ اصولگرایان  آنها را در فهرست 
انتخاباتی خود قرار ندادند، چون می دانستند مردم به واسطه حضور 
آنها بــه اصولگرایان رأی نخواهند داد. امــا به محض آنکه فضای 
کشــور دچار برهم ریختگی می شود، بار دیگر همین افراد هستند که 
میدان دار عرصه سیاست می شوند. مایکل اسکنلن، فیلسوف سیاسی 
معاصر و از شــاگردان برجســته «جان رالز»، در کتاب «چرا نابرابری 
معضل آفرین است؟» وقتی می خواهد برخی از نابرابری ها را توضیح 
دهد، از مفهومی با عنوان «اهداف نهادی» استفاده می کند. به اعتقاد 
او «اهــداف نهادها» برخی از نابرابری ها را توجیه می کند. به  عنوان 
مثال وقتی یک مؤسســه و نهاد اهدافش جابه جایی اجسام سنگین 
اســت، افرادی را انتخاب می کند که از قدرت بدنی زیادتری 
برخوردارند. همچنین زن ها در این نهاد استخدام نمی شوند؛ 
چراکه با اهداف آن «نهاد» که جابه جایی اجســام اســت، 
سازگار نیستند. درست به همین دلیل است که می بینیم در 
شرایط آرامش و ثبات سیستم، جریان هایی مانند «پایداری» 
یا «پاجوش هــا» جایی در سیســتم ندارند، امــا به  محض 
به هم ریختگی سیســتم آنها خودشان را به  عنوان قهرمانان 
بازگرداندن آرامش معرفی می کنند، درحالی که اساسا خود 
عامل به هم ریختگی سیستم بودند. به عبارت روشن تر، آنها 
با به هم ریختن اوضاع، هدف را بازگرداندن آرامش و مقابله 
با معترضان تعریف می کنند و به نظام می گویند: «هیچ کس 
بهتــر از ما نیســت که بتواند بقای سیســتم را تضمین کند، 
پس لازم اســت که همچنــان ما را در قدرت تحمــل کنید ». به این 
ترتیب است که می بینیم محفل خاص ریشه کرده در بخش افراطی 
اصولگرایان، به جای کمک به حل مشکلات اقتصادی، با طرح فشار 
بیشتر بر مردم  به سیســتم این پیام را می دهد که «نگاه کنید، این ما 
هســتیم که بدون ترس از قضاوت و حرف مــردم، حاضریم خود را 
فــدای این آرمان ها کنیم و به هیچ وجه مانند دیگران برای نظر مردم 
اهمیتی قائل نیستیم ». این دسته کسانی هستند که ممکن است بار 
دیگر برای هر دولتی بحران آفرینی کنند؛ از حمله به کوی دانشــگاه 
در دولت اصلاحات بگیرید تا حمله به ســفارت انگلیس در دولت 
احمدی نژاد  یا حمله به سفارت عربستان در دولت روحانی. آنها فقط 
زمانی که همه ارکان قدرت را کامل در دست داشته باشند دست از 

«بحران سازی» بر می دارند.
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در ستایش حاکمیت یگانه
بنیامین نجفی

روزنامه نگار

حمیدرضا به گذر:  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر مشکلات 
و فسادهای ناشی از حاکم بودن نظام ارز چندنرخی، از لزوم یکسان سازی نرخ ارز به عنوان 
راهکاری اساسی برای جلوگیری از سوءاستفاده های اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان 
واقعی یاد کرد. احمد بیگدلی، عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به 
اهمیت حذف نظام ارز چندنرخی و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور پرداخت و گفت: «یکی 
از بزرگ ترین چالش های اقتصادی کشور ما در سال های اخیر، مسئله ارز چندنرخی بوده 

اســت. این نظام ارزی که در آن دو یا چند نرخ متفاوت برای ارز وجود دارد، بســتری برای سوءاستفاده و 
فســادهای گسترده ایجاد کرده و اقتصاد کشور را به شــدت تحت تأثیر منفی قرار داده است». وی ادامه 
داد: «ارز دونرخی در عمل باعث می شــود افراد و گروه هایی که به اطلاعات و ارتباطات خاص دسترسی 
دارند، بتوانند از نرخ ارز دولتی استفاده کرده و کالاهای خود را با قیمت های پایین تر وارد کنند، درحالی که 
تولیدکنندگان واقعی و مصرف کنندگان نهایی مجبور به خرید کالاها با قیمت های بسیار بالاتر از نرخ آزاد 
می شوند. این مسئله نه تنها به ایجاد نابرابری های اقتصادی دامن می زند، بلکه تولید را نیز تحت فشار قرار 
می دهد و انگیزه ســرمایه گذاری در بخش های مولد را کاهش می دهد». بیگدلی با اشاره به نمونه های 
مشابه در سایر حوزه ها اظهار کرد: «این مسئله تنها به حوزه ارز محدود نمی شود؛ ما در سایر حوزه ها مانند 
نهاده های دامی نیز شاهد چندنرخی بودن قیمت ها هستیم. این تفاوت در قیمت ها باعث می شود افرادی 
که به رانت های اطلاعاتی یا روابط خاص دسترسی دارند، به راحتی از این تفاوت ها سوءاستفاده کرده و 
نهاده ها را با قیمت های پایین تر تهیه کنند، درحالی که تولیدکنندگان واقعی مجبور به پرداخت قیمت های 

بســیار بالاتری برای همین نهاده ها هستند. این مسئله منجر به افزایش هزینه های تولید و 
در نتیجه افزایش قیمت نهایی محصولات می شــود که در نهایت به ضرر مصرف کنندگان 
اســت». این نماینده مجلس شورای اســلامی در ادامه افزود: «یکی از راهکارهای اساسی 
برای مقابله با این مشــکلات، حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز است. اگر بتوانیم یک 
نرخ واحد و شــفاف بــرای ارز تعیین کنیم و تمامی واردات و صادرات بر اســاس این نرخ 
انجام شود، نه تنها از بروز فساد جلوگیری می شود، بلکه اقتصاد کشور نیز به سمت ثبات و 
پایداری حرکت خواهد کرد. این کار البته نیازمند مدیریت دقیق و هماهنگی بین نهادهای مختلف است، 
اما با توجه به تجربه های گذشته، می توانیم امیدوار باشیم که این سیاست در بلندمدت به بهبود شرایط 
اقتصادی کشور منجر شود». بیگدلی همچنین به نقش دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: «دولت باید 
در این مسیر، نقشی فعال و محوری ایفا کند. به عنوان مثال، در حوزه هایی مانند دارو و تجهیزات پزشکی 
که نیازهای اساســی جامعه را تشکیل می دهند، دولت می تواند با واردات مستقیم و توزیع مناسب این 
کالاها، از بروز مشکلات و نوسانات قیمتی جلوگیری کند. این اقدام نه تنها به کنترل قیمت ها کمک می کند، 
بلکه باعث می شــود این کالاها با قیمت های مناســب و قابل دســترس برای همه اقشار جامعه تأمین 
شود». وی در پایان تصریح کرد: «ما در مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد بسترهای قانونی مناسب 
برای یکسان ســازی نرخ ارز هستیم و از دولت می خواهیم که در این مسیر، با شفافیت کامل عمل کرده 
و از هرگونه سوءاســتفاده جلوگیری کند. این اقدام می تواند یک گام مهم در جهت اصلاح ســاختارهای 

اقتصادی کشور محسوب شود و به بهبود وضعیت تولید و معیشت مردم کمک کند».

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
ارز چندنرخی، بستری برای رانت و فساد در اقتصاد کشور است


